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 *احمد لامعی گیو

 دهیچک
از جمله مباحث مـورد نیـاز عمـوم مـردم جامعـه اسـت و دانسـتن و کـاربرد آن بـه قشـر خاصّـی محـدود فلسفه 
رو آموزش آن به کودکان نیز امری دور از ذهن و خارج از فطرت کودک نیست. پـرورش کـودک گردد. از ایننمی

ای در سـتان، جایگـاه ویـژهجـا کـه دانمایـد. از آنبر این شیوه، او را در حلّ بسیاری از مسائل زنـدگی کمـک می
تربیت کودک دارد، در نتیجه کمک گرفتن از آن برای آموزش مبـانی فلسـفه، مـورد انتظـار اسـت تـا عـلاوه بـر 

های هایی کـه مبـانی و مؤلّفـهتحقّق اهداف محض داستان، تفکّر روشمند را به کودک بیاموزد. از جمله داستان
ابن طفیـل اندلسـی اسـت کـه توسـط کامـل کیلانـی، بـرای » یقظانحیّ بن «فلسفه را به همراه دارد، داستان 

هـای مختلـف ایـن کودکان بازنویسی شده است. بنابراین پژوهشگر با استفاده از روش توصیف و تحلیل، بخش
هـا در لای آن بیابـد و بـه چگـونگی پرداخـت آنهای فلسـفی را در لابـهداستان را مورد بررسی قرار داد تا آموزه

گاه شود. نتیجه حاصله بیان میقالب داست دارد که کیلانی سعی کرده برخـی از ابزارهـا و اصـول فلسـفه و ان، آ
تفکّر درست را به کودک بیاموزد. وی در این امر، هیچ اصطلاح فلسفی خاصّی را به کار نبرده و با زبـان سـلیس 

تان جای داده است. وی کـودک را بـه های فلسفی را در متن داسو روان و تصریح به فواید عقل و اندیشه، آموزه
هــا ســوق داده و بــا ارتبــاط و ها و اســتفاده از حــواس بــرای درک آنکشــف روابــط علّــی و معلــولی میــان پدیــده

 های علوم طبیعی همانند آزمون و خطا، آشنا کرده است.گیری از دانشمندان و کارکرد روشبهره
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  مقدّمه -۱
شه و تفکّر برخوردار است، آمـوزش مباحـث و تفکّـرات جا که انسان از نیروی اندی از آن

رسـد. زیـرا داشـتن اندیشـۀ درسـت،  نظر می فلسفی بـه افـراد، از ضـروریات زنـدگی بـه
راهگشای بسـیاری از مسـائل جامعـه اسـت و ایـن مسـتلزم درسـت اندیشـیدن اسـت. 

شـود. پـس  اندیشه و تفکّر درست، با درست فکر کـردن و راسـت اندیشـیدن میسّـر می
 زیـرا شـود. می مربـوط همگان به که است ای رشته تنها توان اذعان کرد که فلسفه می

فعلیّـت  بـه یورز  فلسـفه طریق از باید و تواند برخوردارند و تفکّر می تفکّر  قوّه همگان از
 بـه معنـا همـان در و بـدانیم دیگران های پاسخ مرور صرفاً  را فلسفه اگر رو برسد. از این

ایم. (قائـدی،  بخشـیده انـدکی ایم و بـه گرفته یبسیار  از را مزیّت این بپردازیم، آموزش
  فایده نیست. ) پس آموزش فلسفه به کودکان، امری دور از ذهن و بی٦: ١٣٨٤

 -۱۹۸۰-۱۸۹۶( شـناس سوئیسـی، ژان پیـاژه روانشـناس و زیست معـروف  نظریۀ
Jean Piaget (١١از  ودکان قبلکند که بیشتر ک دربارۀ دگرگونی شناختی، تصریح می 

توانند  یعنی کودکان تا پیش از این، نمی. سالگی، از تفکّر فلسفی برخوردار نیستند ١٢ یا
  و این عملکـرد سـطح بـالایی از تفکّـر اسـت کـه عنـوان  بیندیشند» اندیشیدن«دربارۀ 

هـا نشـان  امّـا بسـیاری از پژوهش. )١٧: ١٣٨٩انـد(علایی،   تفکّر فلسفی بـر آن نهاده
 هــای ادراکــی کودکــان را نادیــده گرفتــه اســت. کــه پیــاژه بســیاری از تواناییدهــد  می

)Astington, 1993: 6.( فبـک براي فلسفه) کودکـان p4c،( کـه اسـت اي برنامـه 
  لیـــپمن  امریکــا، متیـــو دانشــگاه مـــونتیکلیر انگلیســی و اســـتاد فیلســوف معاصـــر

)٢٠١٠-١٩٢٢- Matthew Lipman،( کودکـان ذهـن از نظر او اگر. نمود طراحی 
 سـازیم، مـرتبط فلسـفه بـا را آنـان طبیعـی کنجکـاوي و کنیم مباحث فلسفی درگیر را

 همـین بـر. تأثیرگـذار باشـند و پذیر انعطاف نقّاد، که متفکّرانی بسازیم آنان از توانیم می
. گرفـت نـام »کودکـان بـراي فلسـفه« کـه شـد متولّـد از فلسـفه شاخۀ جدیـدي اساس
 کشـورها دیگر در و اجرا و م طراحی١٩٦٩ سال در کودکان براي برنامۀ فلسفه بنابراین
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آبادی و  (صادقی هاشم .شود اجرا می کشور ١٣٠اکنون در  هم شد و استقبال آن از نیز
شـود، بـه  ای که از دیدگاه لیـپمن بـه کودکـان آموختـه می ) فلسفه٦٢: ١٣٩٣علوی، 

توان  فرض می با این پیشها.  آموزش درست اندیشیدن متمایل است نه آموزش اندیشه
نتیجه گرفت که آموزش فلسفه برای کودکان، امری ممکن و لازم است. زیرا با توانایی 

شود. بهترین راه آمـوزش  های درست رهنمون می درست اندیشیدن، کودک به اندیشه
فلسفه به کودکان، استفاده از ادبیات کودکان، اعم از شعر و داستان است. این رویکرد 

های فلســفی  جملــه، بازنویســی داســتان شــود؛ از آن هــای گونــاگونی عملــی می بــا راه
از حکـیم و فیلسـوف اندلسـی،  حیّ بن یقظانبزرگسالان برای کودکان است. داستان 

جملـه اسـت کـه توسـط پیشـتاز داسـتان  م)، از آن١١٨٥هــ/٥٨١ابن طفیـل قیسـی (
اســت. کیلانــی م) بازنویســی شــده ١٩٥٩-١٨٩٧کودکــان در مصــر، کامــل کیلانــی (

ابـن طفیـل را بـا همـان محتـوا بازنویسـی نمـوده اسـت. البتّـه  حیّ بن یقظانداستان 
گرایی همـراه اسـت و در برخـی از مـوارد، تغییـرات نـاگزیری را  بازنویسی وی، با کمینه

  اعمال کرده است.
ها  اکنون جای این پرسش است که کامل کیلانی در بازنویسی این داستان، مؤلّفـه

های فلسفه را چگونه برای کودکان معرّفی نموده است؟ پژوهشگر بر ایـن بـاور  هو آموز 
هایی همچون توجّه به روابط علّـی و  ، آموزهحیّ بن یقظاناست که کیلانی در داستان 

معلولی، بررسی دیدگاه اندیشمندان، پرهیز از توهّم و خیال، استفاده از حـسّ و تجربـه 
ماید. وی برای این کار، از واژگـان سـاده و در خـور فهـم ن و... را به کودکان معرّفی می

  نماید. برد و به طور مستقیم، از اصطلاحات فلسفی استفاده نمی کودک و نوجوان بهره می
های  تحلیلی متون، به بررسی داستان و واکاوی آموزه -پژوهشگر با روش توصیفی

نمود تا شیوۀ بیـان و فلسفی که در این داستان جای گرفته، پرداخت. همچنین تلاش 
رسـد کـه توجّـه بـه ایـن امـر،  نظر می ها را مورد بررسی قـرار دهـد. بـه عرضۀ این آموزه

نمایـد تـا مخاطبـان ایـن  گی چنین متونی را بـرای کودکـان روشـن می گی یا ناسره سره
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ها، مربیان امر آموزش و مراکز پرورش فکر، به وجود میراث کهن و تأثیر  دسته از کتاب
گاه گردند.بازنوی   سی آن آ

  پیشینه پژوهش -۱-۱
پر واضح است که پژوهش و بررسی داستان حیّ بن یقظـان و آثـار کامـل کیلانـی، بـه 

گردد. بلکه مطالعاتی انجام شده اسـت کـه بـه برخـی اشـاره  همین جستار محدود نمی
حـیّ بـن یقظـان و سـلامان و ) در کتـاب ١٣٨٢شود. سیّد ضیاء الدین سـجّادی ( می

پـردازد و  ، به مقایسۀ این داستان از بیان ابن طفیل، ابـن سـینا و سـهروردی میآبسال
دهـد. وی در  های آنـان را در ایـن اثـر مـورد ارزیـابی قـرار می تاریخچه، افکار و انگیزه

نماید که ابن طفیل برای در امـان مانـدن  تحلیل و شرح بر نوشتۀ ابن طفیل، بیان می
، به بیان نمادین و رمـزی اصـول فلسـفه پرداختـه و از گزند متعصّبان مذهبی دورانش

  نیم نگاهی به آرای غزالی ودیگر اندیشمندان شرقی داشته است. 
د و محمّـ يبین کامـل الکیلانـ هأدب الطفول) در کتابی با عنوان ١٩٩٤احمد زلط (

ها و مقایسۀ اغراض و سبک شعرشان پرداخـت. امّـا  ، تنها به بررسی اشعار آنيالهراو 
ن میان، توصیف کلّی از نثر وی نیز ارائه نمود و چنین ابـراز داشـت کـه نثـر وی، در ای

  آسان، مستحکم، فصیح و بلیغ است. 
ه حيّ بن یقظان. دراسـه قصّ «) در پژوهش ٢٠١١محمّد صوالحه و تیسیر النسور (

ضمن بررسی کلّی محتوای این داستان، با رویکرد نقد فنّی و تحلیـل » هه و نقدیّ تحلیلیّ 
ناصر داستانی، اصل داستان را از بیان ابن طفیل مورد تحلیل قرار دادند. آنان بر این ع

اند که ابن طفیل، در فکـر و ادب بـه یـک بیـنش و عملکـرد اسـتوار رسـید و در  عقیده
داستان حیّ بن یقظان، در پی اثبات حکمت مشرقی بود که انسان را به تأمّـل و تفکّـر 

دینی هم در تضاد نیست. وی کتاب حیّ بن یقظان را نیز های  خواند و با حکمت فرامی
  با عبارات بلیغ و روان و سبکی مستحکم، نوشته است. 
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 يو دورهـا فـ هالقیم التربویّ «مقاله  در )١٣٩١( میرقادري سادات بشري و کیانی حسین
اخلاقـی را کـه  و تربیتـی هاي ارزش ،»يقصص کامل الکیلان يقصص الأطفال. دراسه ف

اند. طبق این پژوهش، کیلانـی کودکـان  هاي خود درج نموده، بررسی کرده داستان وی در
  خواند. را به تفکّر و اندیشه راستین در کارها و نیز بهره بردن از حقایق پیرامونشان فرامی

هـا و مطالعـات، مـوردی را در ارتبـاط بـا  پژوهشگر با کندوکاو در میان انبـوه پژوهش
های کامل کیلانی نیافت. بدین منظور داستان حیّ بن  داستانآموزش مبانی فلسفی در 

ها و مبانی فلسفی را مـورد  یقظان را برگزید و با دقّت در عبارات و محتوای داستان، آموزه
ها بـه کودکـان را رصـد نمـود.  توجّه قرار داد. سپس روش کیلانی برای آموزش این آموزه

شـود، امّـا  ی و علـوم طبیعـی را شـامل نمیهای فلسـف هر چند این داستان، تمامی آموزه
  رود. شمار می هایی که درباره آثار کیلانی انجام شده، تلاش جدیدی به نسبت به پژوهش

  حیّ بن یقظان -۲-۱
اسـت. هـر دو واژه صـفت بـدل از » زنده پسـر بیـدار«معنای  عبارت حیّ بن یقظان، به

ت یافته اسـت. از ایـ موصوف می رو فروزانفـر در ترجمـه حـیّ بـن  نباشند که اضافه بُنُوَّ
) زیـرا در ٩: ١٣٨٢ترجمه کـرده اسـت. (سـجادی، » زنده بیدار«را  یقظان ابن طفیل، آن

برنـد. ایـن  زبان فارسی، برای بیان نسب میان پدر و پسر، از این کسره نمایشـی بهـره می
نیاز  میلادی توسط ابن طفیل قیسی نگاشته شد تا اشتیاق و ١٢داستان تمثیلی در قرن 

روحی او و همفکرانش را به حکمت و فلسفه مرتفع سازد. زیرا مردم اندلس در آن روزگـار، 
خود را از  پسندیدند. فلاسفه نیز دانش ظاهرگرا بودند و فلسفه و تعقّل در بطن دین را نمی

) مـردم ١٠٤ :١٣٩١کردند تا ملحد خوانده نشوند. (عـرب و خسـروی،  بیم عوام، پنهان می
رگرا بودند که حـیّ بـن یقظـان را فقـط یـک داسـتان دیدنـد و تنهـا برخـی چندان ظاه

را پذیرفتنـد یـا  اندیشمندان بودند که مفهوم و محتوای این اثر را تشـخیص دادنـد و آن
ه الرسـاله الکاملیّـرا بـا تـألیف  م) آن١٢٨٨هـ/٦٨٧چون حکیم سوری، ابن نفیس ( هم

  رد کردند. هفي السیره النبویّ 
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ن معتقدند ابن طفیل اندلسی، رساله حیّ بـن یقظـان را از ترکیـب برخی پژوهشگرا
دو داستان حیّ بن یقظان و سلامان و آبسال ابن سینا نوشته است. خود ابن طفیل در 

من در این کتاب، آن مقدار از حکمت مشـرقی «کند  مقدمه حیّ بن یقظان تصریح می
) ١٨٧-١٨٦: ١٣٥٨طهرانـی، (مینوی ». ابن سینا را که برایم ممکن بود، درج نمودم

وی علاوه بر ادبیات و شعر و فلسفه، در پزشکی نیز تبحّر داشت و طبیـب مخصـوص 
هایی نوشت کـه در دسـترس  رفت و در این زمینه تألیفات و پژوهش شمار می پادشاه به

رسد که ابن طفیل قصـد داشـته  نظر می ) به١٠١٧: ٢٠١١نیست. (صوالحه و النسور، 
استفاده از روش فلسفی و عقلانی، رسیدن به معرفت خالق و ایمان به در این کتاب با 

او را عرضه نماید و بنا بر تعابیر متصوّفه، هدفش رسیدن به وحـدت وجـود و حـالتی از 
) ابن طفیـل در سـرزمین خـود، جایگـاه ٦٨٧: ١٩٨٦مکاشفه و سرور است. (الشکعه، 

تیجه برایش مقدور نبود که علاقـه رفت. در ن والایی داشت و جزو درباریان به شمار می
خـویش بـه فلسـفه را صـراحتاً ابـراز نمایـد. بـدین منظـور بـه قالـب داسـتان روی آورد. 

) البتّه آثار فلسفی وی در سالیان بعد مورد تأیید و ردّ ١٠١٧: ٢٠١١(صوالحه و النسور، 
  بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت.

  کیلانی کامل -۳-۱
 و بافرهنـگ اي خـانواده در حوالی قاهره، در م١٨٩٧ در یلانيک ابراهیم کیلاني کامل
. پرداخـت فرانسوي و انگلیسي زبان فراگیري بعد از دبیرستان، به .متولّد شد علم اهل

(زلـط،  .گردیـد مشـغول ادبیّـات و منطـق زبـان، یـادگیري و بـه شد الأزهر سپس وارد
هــای خـارجی، از جملـه عوامــل  رسـد کــه آشـنایی وی بـا زبان نظر می ) بـه٩١: ١٩٩٤

  بازنویسی برخی آثار ادبی جهانی برای کودکان بوده است.
 آغـاز ادبیّـات وی نگار  زمینه روزنامـه در را هایش فعّالیت م در قاهره،١٩٢٢از سال 

 .م) اسـت١٩٢٧( البحري ادالسندب داستان کودکان، ادبیات در کرد. نخستین تألیفش
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 بازنویسي کیلانی در عرصه ادبیات بزرگسال،  یادب کار ) نخستین١٨: ١٩٦٣(البدوی، 
 م) اسـت.١٠٥٧هــ/٤٤٩( المَعـرّي العَـلاء اثر شاعر و فیلسوف نابینـا، أبـو الغفران رساله
م)  ٨٩٦هـ/٢٨٣- ٢٢١الرومي ( شاعر عصر عباسی، ابن مورد در یهای پژوهش چنین هم
 بـه زمـان همین در یو . م) انجام داد١٠٧٠هـ/٤٦٣زیدون ( وزیر و ادیب اندلسی، ابن و

 قصـص مـن روائـع نـام بـا م١٩٣٤ سال در و پرداخت یغرب یها داستان یبرخ ترجمه
هـای دیگـری نیـز دربـاره  ) البتّه پژوهش٢ :٢٠٠١ الدیک، (ساري .کرد منتشر الغرب

  شود. خوانده می المعریّهالمکتبه المعرّی دارد که تحت عنوان 
 وی است. علمي مطالب آموزش و سرگرمي کودکان، براي نوشتن هدف کیلانی از

 ارائـه ایـن مـورد در مـن«: گویـد مي ،»مصـطفي« فرزنـدش بـه ،بغـداد تاجرمقدّمه  در
دیگـر  بـراي نوشـتن مورد در کردم. همچنین مي تو فکر تولّد از قبل داستان، مجموعه
 الـدیک، (سـاري» کـنم. راحـت و آسـان برایشـان را خواندن که کردم مي فکر کودکان
شـود. کامـل کیلانـی  دو هدف توأمان در آثـار وی مشـاهده می ) البتّه این١٩٦: ٢٠٠١

آورد. از نظـر او، نویسـنده یـک داســتان  شــمار مـی ای به   داسـتان را ابـزار تربیتـی ویـژه
ید یک مربی و آموزگـار باشـد. نویس باشد، با که یک ادیب و داستان کودک، قبل از این

روش و رویکــرد او، بــر بیــان حقیقــت زنــدگی بــرای کودکــان اســتوار اســت. (کیــانی و 
های او علاوه بر تمرکز بـر فرهنـگ عربـی،  رو داستان ) از این١٠٧: ١٣٩١میرقادری، 
  دهد. ها را نیز در خود جای می های دیگر ملّت فرهنگ

 هایي قطعـه یـا و الـذکي الأرنـب مثـل ت،منظوم اسـ هاي داستان یا اشعار کیلانی
 یـا سـروده محفوظـات نـام بـا هـا، آن پایـان در یـا و هایش داسـتان میـان در کـه است

 آورده داسـتان، حـوادث کـردن خلاصـه بـراي و ها داسـتان بین در که است شعرهایي
هایش  رســد اشــعار او نیــز بــر مــدار داســتان ) بــه نظــر می١٠٣: ١٩٩٤(زلــط،  .اســت
  گردند و مبنای عملکرد وی، همان داستان است. می

 دیگـر از منظـوم داسـتان و کودکـان شعر م) در١٩٣٢هـ/١٣٥١( یشوق احمد اگر
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 کودکــان ینویســ داستان پیشــگام الکیلانــي کامــل باشــد، تــر معروف زمــانش شــاعران
البته کیلانی نیز اشعار کودکانه سـروده اسـت و ) ١٨: ١٩٦٣ ،یالبدو . (رود یم شمار به

 عرب و دوسـت کودک یک نیاز رفع یبرا را شعر«بنا بر اعتقاد برخی پژوهشگران، وی 
 تنوع اصالت، در یکیلان یها داستان اگر. سراید یم او یبرا یعرب زبان کردن یداشتن

 شعرهایش است، ممتاز زبان یسادگ و..) .و یعلم ،یاجتماع ،یتاریخ ،یدین( موضوع
داسـتان  )٢٩٧: ١٩٩٨عـوض، ( »اسـت. ممتاز شعري، اغراض تنوع و اصالت در نیز

حیّ بن یقظان در میان آثار بازنویسی کیلانی، از دو جهت مورد توجه است؛ هم یـادآور 
میراث عربی اسلامی است و هم با رویکرد آموزش فلسفه به کودکان همسو اسـت کـه 

  گیرد. در این بخش مورد بررسی قرار می

  فبک -۴-۱
ن، گـذر از مراحـل انـواع از جمله اهداف ادبیّات کودک، رشد تفکّـر کودکـان و نوجوانـا

رود. ایـن همـان  تفکّر و نیز کسب تجربه برای ورود به دنیای بزرگسالان به شـمار مـی
ادبیات «مرحله ورود پدیده فلسفه در میان آثار ادبی ویژه کودکان است. به دیگر سخن 

 ادبیـات. دهد قرار خودمحوري از خروج و پذیري مسـیرِ جامعه در را کوشد تا کـودك می
نیـز  و باشــد کــودك یِ ذاتـ ناشکفته یاستعدادها در پرورش یمفیـد  عامـل توانـد یمـ

(شـریف نسـب، » سـازد. آشـنا یعینـ یمـاورا و یانتزاعـ مفـاهیم بـا را کم کـم کـودك
٣٤٧: ١٣٨٨(  

 پــرورش هـدفش کـه نـوین اسـت آموزشـی برنامۀ فبک (فلسفه برای کودک) یک
البتّه بنـا بـر اسـتاندارد  است. کودکان در منطقی تفکّر اسـتدلال، بویژه و تفکّـر قـدرت

) فبـک آمـوزش ٩٤، ١٣٨٩سـال اسـت. (حسـینی،  ١٨یونیسف، شامل کودکـان زیـر 
اندیشیدن است نه آموزش اندیشه. با این رویکـرد، کودکـان در برابـر مسـائل گونـاگون 

  شوند. پیرامون خویش، بنا بر تفکّر روشمند و خلاّق منطقی روبرو می
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 زیـرا اسـت. داسـتان کودکـان، بـراي فلسـفه برنامـۀ در تفکّـر آمـوزش یاصـل ابزار
 مهـم هاي ایده تا درباره کند می فراهم کودکان براي را فرصت داسـتان این از استفاده

مــا  و اســت فطــري خوانی، داســتان و داســتان بــه علاقــه .کننـــد بحـــث یکـــدیگر بـــا
 نیـز ها داسـتان بـه داریـم، نیـاز غـذا و آب، خـواب هـوا، بـه زندگی براي که همانگونه
 که است تلاش برای اثبات امری آشکار داستان، ارزش اثبات در سعی و داریم احتیاج
گـاهی آن از همـه ) داسـتان، محیطـی را بـرای کـودک Haven, 2007: 4دارنـد.( آ

نماید تا اعتقادات و تفکرات خویش را در آن پرورش دهد، با همسالانش بـه  ترسیم می
  تبادل افکار بپردازد و هنجارها و نابهنجارها را بازشناسد.بحث و 

  بدنه پژوهش -۲
  های فلسفی در داستان حیّ بن یقظان آموزه -٢-١

کیلانی داستان حیّ را از بیان ابن طفیل، در یک تمهید و شش فصـل بازنویسـی نمـود. 
و سلسله هر فصل دارای عناوین فرعی است تا با اندیشه و برداشت کودک منسجم گردد 

نماید. بدین منظور پژوهشگر تمهید و هر فصل را جداگانـه بررسـی  رویدادها را بهتر درک 
  ها را معرفی نمود. های فلسفی مورد نظر کیلانی و شیوه بیان آن کرد و آموزه

  تمهید -۲-۲
 چراکـه« گـذارد.  ها تأثیر می مرتبط است و بر آن عناصر دیگر داستان با مکان داستان،

 یرو  هــا آن در کــه یا ویــژه مکــان و زمــان هــاي عادت و اصــول شــرایط، بــا رویــدادها
 و زنده را داستان محیط و رویدادها بین ارتباط اصل، این و هستند ارتباط در دهند، یم

 درسـت و واقعـي باید است، مشخص مکان و زمان آن در که یداستان. دهد مي جلوه پویا
ترسـیم مکـان و زمـان داسـتان، بـه ذهـن کـودک  .)٣٩ :٢٠٠١عبداللـه،  حسن»(باشد

  ها را بهتر درک نماید و رفتارشان را تحلیل کند. دهد تا رویدادها و شخصیّت انسجام می
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  شناخت در خیال و وهم از پرهیز -۱-۲-۲
ــه معرّفــی محــل رخــدادهای داســتان می ــردازد. وی  کیلانــی در مقدّمــه داســتان، ب پ

رین جای دنیا برای پرورش انسـانی اسـت کـه بـدون کند که بهت ای را ترسیم می جزیره
هایی از جـنس زن هسـتند:  هـایش انسـان پدر و بدون مادر، به دنیا آمده اسـت و میوه

عجیبًا، لا یثمـر الفواکـه ومـا إلیهـا مـن ضـروب  إحدی جزائر الوقواق تنبت شجراً  إنّ «
 العجیبـه، الجزائـر هـذه إحدی في أنَّ  زعموا ... وکذلكبل یثمر النساء وحدهنَّ ...الثمر
مٍّ  ولا غیرأبٍ  من القصّه، هذه بطل وُلد

ُ
  ) ٨-٧: ٢٠١٢(کیلانی، ». أ

ای را فقـط در دنیـای خیـال و تـوهمّ  کنـد کـه چنـین جزیـره البتّه وی تصـریح می
ه، لا جزائـر خیالیّـ هـا فـي الحـقّ ولا سبیل إلی رؤیه هذه الجزائر، لأنّ «توان یافت:  می

(همان: ». ولیس لها مکان في هذه الدنیا التي نعیش فیهاوجود لها في عالم الوجود، 
) کیلانی در ادامه این توصیف، دیدگاه پژوهشگران و دانشمندان را مبنی بر ردّ چنین ٧

نماید. و حقیقت تولّد شخصیّت داسـتانش را در فصـل اوّل توضـیح  تصوّری مطرح می
مـزاعم لیأخـذوا بهـذه ا، لـم نولکن جمهره (جماعه) مـن العلمـاء البـاحثنی«دهد:  می

ها)،َ قـد بحثـوا قوا تلك الدعاوی (الأقـوال التـي لـم تثبـت صـحتّ (الأباطیل)، ولم یصدّ 
  )٨(همان: ». ه، وأصل بطلها، ومنشأهی عرفوا حقیقه القصّ جاهدین حتّ 

آموزد که یکی از بهتـرین ابزارهـا بـرای درک حقـایق،  وی در مقدّمه به کودکان می
گاهی از نظرات دانشمندا ن است و تخیّل و توهّم، بدون ارتباط با جهان واقع، ارزشی آ

ای را سـخنان  برای درک حقیقت ندارد. کیلانی حـدس و گمـان دربـاره چنـین جزیـره
و الأقوال  يالدعاو ها اثبات نشده ( گذارد که درستی آن باطل (مزاعم و أباطیل) نام می

ژگـانی ماننـد باطـل، گمـان و ) و ارزشمند نیست. تصریح او به واهالم تثبت صحتّ  يالت
  ها در کشف حقیقت است. گی آن توهّم، بیانگر تأکید وی بر ناسره

  فصل اول  -۲-۳
نمایـد تـا  کیلانی در فصل اوّل این داستان، حقیقت تولّـد حـیّ بـن یقظـان را بیـان می

  تخیّل تولّد کودک بدون پدر و بدون مادر را رد کند. 
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کـرد کـه بـرادرش فـردی  ای زندگی می هزادههای هندوستان، شا در یکی از جزیره
دیـد. بـرادر بـه  اش نمی مغرور بود و کسی را لایق همسری خواهرش و دامادی خانواده

کننـد کـه کشـته  شود، خویشاوندان گمـان می رود و غیبتش که طولانی می نبردی می
آید،  کند. حیّ که به دنیا می شده است. پس خواهرش با فردی به نام یقظان ازدواج می

گذارد و چون  گردد. مادر حیّ، از ترس برادرش، حیّ را در صندوقی می پادشاه نیز بازمی
واســطه بــاد و امــواج، بــه  ســپارد. صــندوق به بــه خداونــد اعتمــاد دارد، او را بــه آب می

  نشیند. رسد و در انبوهی از درختان، بر ساحل می ای می جزیره
یافته است. هـیچ رخـدادی جـدا از  چینش رویدادهای این بخش، منظّم و سازمان

رخدادهای دیگر نیست. این بخش از داستان هر چند تخیّلی و غیر واقعـی اسـت، امّـا 
دارد تا ذهـنش را  ها نگاه می چنان بسامان تدوین شده که مخاطب را در جهان واقعیّت

  برای درک مفاهیم فلسفی آماده نماید.

  ها پدیده معلولی و علّی روابط درک -۲-۳-۱
کیلانی در این بخش از داستان، برای ایجاد پیوند میان رخدادها، از اصل رابطه علّـی 

نماید تا مخاطب با این حقیقت آشنا شود که هیچ رخدادی بدون  و معلولی استفاده می
ترین مباحـث فلسـفی اسـت،  دهد. توجّـه بـه ایـن اصـل کـه از بنیـادی دلیل روی نمی

دهد؛ برای نمونه، علّت مخالفـت شـاه  سوق می مخاطب را به تفکّر منطقی و روشمند
معجبًـا  اً (فخـوراً مزهـوّ  راً وکـان أخوهمـا متکبّـ«گویـد:  با ازدواج خواهرش را چنین می

.» صـاهرتهمها فیما یری لا یجد کفئاً لجها بأحد من الرجال لأنّ بنفسه)، فلم یشأ أن یزوّ 
وخشـیت الفتـاه أن «گویـد:  می) و علّت ترس خواهر شاه را چنین ٩: ٢٠١٢(کیلانی، 

کـه کیلانـی جانـب فلسـفه  همانجا) نکته جالب توجّه این.»(ها، فیقتلها أخوهایذیع سرّ 
نماید و ایمان و اعتماد مادر حیّ را دلیل بر این  اسلامی و علّت العلل را نیز مراعات می

یکن شیئاً  ك قد خلقت هذا الطفل ولمإنّ  همّ ثم ودعته قائله: أللّ «کند:  اصل معرفی می
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.وأنا قد أسلمته إلی لطفك، ورجوت ..سوء ورزقته في ظلمات أحشائي، وحفظته من کلّ 
  )١٠(همان: .» .فکن له ولا تسلمه إلی من لا یرحمه یا أرحم الراحمین.له فضلك.

هـا  رعایت اصل علّت و معلول با این بیان ساده و روشن، کودک را برای درک علّت
نماید تا رخدادهای جهان واقع را تصـادفی ندانـد و  ده میو پیروی از منطق صحیح آما

  کردار و رویکرد خویش را بنا بر این اصل بنیان نهد.

  واقعیّت بر خیال  غلبه -۲-۳-۲
در این بخش، رخدادهای طبیعی و واقعی، نقش اصلی را ایفا مـی نماینـد و هـیچ امـر 

رایی و توجّــه بــه گ خیــالی بــرای رســیدن صــندوق بــه ســاحل وجــود نــدارد. ایــن واقــع
تواند جهـان را  رخدادهای جهان واقع، از اصول فلسفه است. بدین مفهوم که علم، می

). کیلانـی ایـن اصـل را ١٧: ١٣٨٦گونه که هست، توصیف نماید (طباطبـایی،  همان
ه الشـجر، ه (غابـه) ملتفّـته إلی أجمّ فأدخله املاء بقوّ «آموزد:  گونه به کودکان می بدین

. وتـوالی ..طـر، محجوبـه عـن الشـمسمالأرض)، مستوره عن الریاح والطیبه التربه (
ت بـاب الأجمـه هبوب الریاح، فتجمعت الرمال وعلت وتراکمت (تکاثرت)، حتـی سـدّ 

د لا ینتهي (لا یصـل ولا لمعلی التابوت، وردمت مدخل املاء إلی تلك الأجمه. فکان ا
از گزند جزر آب و حیوانـات ) نجات حیّ ١٠: ٢٠١٢(کیلانی، .» یجيء) إلیها بعد ذلك

گیرد و هیچ امر فوق طبیعی و تخیّلی  و طوفان، براساس رخدادهای واقعی صورت می
در این نجات، دخیل نیست. نه ققنوسی که او را در آشیان خود جای دهد و نه پـری و 

  دیوی که از او مراقبت کند.
جسـتجوی فرزنـدش،  ، برّه آهویی را عقابی شکار می کند و آهوی مادر در در ادامه

یابد و از روی دلسـوزی و شـفقت مادرانـه، بـه او  شنود. او را می صدای گریه حیّ را می
الجوع بذلك الطفل بکـی  ا اشتدّ فلمّ «شود:  دار می دهد و مراقبت از او را عهده شیر می
تـه ا سمعت صراخ الطفل ظنّ لها...فلمّ  فوقع صوته في أذن ظبیه فقدت ولداً ...واستغاث
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. سـائغاً اً فقود...فرقّت (أم عزه) له، وعطفت علیه وألقمته حلمتها، وأروتـه لبنـلما ولدها
) کیلانی ١١(همان: .» ده (تربیه)، وتدفع عنه الأذی، منذ ذلك الیوموما زالت به تتعهّ 

شود که نیازهای بشری در جهان واقـع  در این بخش از داستان، به مخاطب یادآور می
نمایـد، امّـا  ود، هر چند انسان را از نظر روحی تغذیـه میگردد و کشف و شه برطرف می

برای مرتفع کردن نیازهای جسم باید از حقایق و جهان واقـع اسـتفاده نمـود. بـه بیـان 
دیگر، نیازهایی همچون: تشـنگی، گرسـنگی، احسـاس سـرما و یـا گرمـا، همگـی در 

نه سیر در مراحـل  شود های طبیعی و واقعی برطرف می جهان واقع و با توسّل به پدیده
  عرفان و اسفار اربعه و ... .

شـود کـه  نگـرد و متوجّـه می های میان انسان و حیـوان می تدریج حیّ به تفاوت به
حیوانات از نظر جسمی، در بسیاری از موارد، مانند: پوشش بدن، دفاع از خود، مراحل 

دلـیلش را  نـد،ک یرشد، برتر از انسان هستند. پس ناامیـد مـی شـود و هـر چـه فکـر م
ینظر إلی جمیع الحیوانات، فیراها کاسـیه بالأوبـار (مکسـوّه بالأصـواف)، «همد: ف ینم

والأشعار وأنواع الریش... و ما لها من سرعه العدو (الجري)، وقوّه البطش والفتك، ومـا 
لها من الأسلحه المعدّه لمدافعه من ینازعها... ثم یرجع إلـی نفسـه، فیـري مـا بـه مـن 

) اینجـا نخسـتین ١٣(همـان:  ».السلاح، وضعف العـدو، وقلّـه الـبطش العری، وعدم
ها، نخسـتین  ها و تفاوت شود. جستجوی علّت برخی پدیده مرحله از تفکر حیّ آغاز می

که در انتهای بخش اول، که اوج این  چیزی بود که او را در مسیر تردید قرار داد. تا این
شود، حیّ به کمک عقل و ابتکار خویش، لباسی از برگ  فصل از داستان محسوب می

پرهای عقاب برای پوشش و چوبدستی برای دفاع از خود می سازد و پی می برد کـه و 
توانـد از امکانـات  قدرت او در اندیشه و ابتکار اوست؛ در خِرد و دستان توانایش کـه می

خذ من أوراق اتّ «ها و نقاط ضعفش کمک بگیرد:  پیرامونش برای برطرف نمودن نقص
خـذ مـن أغصـان الشـجر ، وبعضـه قدامـه... واتّ الشجر العریضه شیئًا جعل بعضه خلفه

علـی أیـدي  کثیراً لیده فضلا  ی أطرافها وعدل متونها (ظهورها)،... وعلم أنّ سوّ عصیاً 
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الحیوان، إذ أمکن له بهـا سـتر جسـمه، واتخـاذ العصـي التـي یـدافع بهـا عـن حوزتـه، 
ك سـترًا ودفئًـا فأکسـبه ذلـ ...میتًـا ام نسراً صادف في بعض الأیّ  ویحمي بها نفسه... ثمّ 

(کیلانـی، .» ی کانـت لا تنازعـه (لا تخاصـمه)ومهابه في نفوس جمیـع الوحـوش حتّـ
) جملاتی که کیلانی در این فصل استفاده نمـوده، متناسـب بـا تـوان ١٥-١٤: ٢٠١٢

درک کودک و اغلب کوتاه است. این امر به چیدمان متن در ذهن مخاطب و درک بـار 
). همچنـین هـیچ واژه گنـگ و ١٥٩: ٢٠١٧لظاهر، نماید (عبـدا معنایی آن کمک می

خورد. آنجـا  دشواری که مانع درک کودک از متن و پیام فلسفی آن باشد، به چشم نمی
  نماید. ها تفسیر می ها را در میان کمانک ها و عبارت بیند، واژه که کیلانی نیاز می

  فصل دوم -۲-۴
هـویی کـه از حـیّ مراقبـت مـی نمایـد. آ کیلانی در آغاز این فصل، یک گره ایجـاد می

کنـد  شـود و تـلاش می میرد و در پی آن، حیّ بسیار اندوهگین و پریشان می نمود، می
  را برطرف سازد تا آهو دوباره زنده شود.  علّت مرگش را بفهمد و آن

  تحربه و حسّ  از مندی بهره -۲-۴-۱
یابد. پس متوجّه  نمیها  کند و مشکلی در آن وی تمام اعضای ظاهری او را بازبینی می

کند و در نتیجه دنبال همـان  شود. در سینه خود احساس تپش می اعضای داخلی می
کنـد و  گردد. حیّ یکایک اعضای داخل سـینه آهـو را بررسـی می عضو در بدن آهو می

خاطر وجـود  گیرد که زندگی آهو، به یک معیوب نیست. پس نتیجه می بیند که هیچ می
وکـذلك کـان ینظـر إلـی جمیـع «از بدنش بیـرون رفتـه اسـت:  نیرویی است که اکنون

ه من العلل... فاعتقد من أجل ذلك أعضائها فلا یری بشيء منها آفه من الآفات، أو علّ 
جمیع ما لهذه الظبیه الهامده (الساکنه املیته التـي لا حـراك بهـا) مـن الإدراکـات  أنّ 

ن مواصله أعمالها... فإذا فکـر فـي والأفعال، قد تکون لها عوائق تعوقها، ولا تمکنها م
ه لا یتـأتی لـه نتظمه الدائمه، أیقن أنّـلمات افي صدره تلك الدقّ  ذلك الشيء الذي یدقّ 
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الرئه هي مطلوبه،  ل أمره أنّ أوّ  (مقدار حرکه جفنیها)... فظنّ  عینالاستغناء عنه طرفه 
متبطن لحجاب اها غایته... فبحث عن الجانب الآخر من الصدر، فوجد فیه الوحسب أنّ 
  والبحث. فأیقن أنّ  یروأطال التفک... للأضلاع،

ُ
ـأ ه وتعطـف علیـه ه التـي کانـت تحبّـمُّ

ه الخفیه التـي کانـت تحـرك هـذا ما هي في تلك القوّ لیست في هذا الجسد المیت. وإنّ 
  )٢٢-١٧: ٢٠١٢(کیلانی، » الجسد الهامد!

حقیقـت و حـلّ مسـأله شویم که او برای کشف  با دقّت در عملکرد حیّ، متوجّه می
خود، به اصل آزمایش و خطا روی می آورد و از حس و تجربه برای فهمیـدن حقیقـت 
مرگ آهو استفاده می نماید. این همه، از ابزارهای علوم طبیعی است. شاید روند کردار 
حیّ از بیان کیلانی، درازگویی به نظر برسد؛ امّا با دقـت در مضـمون و هـدف داسـتان 

که بتواند خود را در فضـای عملکـرد  برداشت کرد که مخاطب برای این توان چنین می
های حـیّ در اشـکال  حیّ قرار دهد، نیاز بـه بیـان جزئیـات و تکـرار افکـار و اسـتدلال

مختلف دارد. به بیـان دیگـر، کیلانـی بـرای تأکیـد بـر ابزارهـای علـوم طبیعـی کـه از 
هـا را در  حـس و تجربـه، آن نمودهای علم فلسفه هستند، هماننـد آزمـایش و خطـا و

دهد و بدین صورت است که مخاطب پیش از توجه  رفتارهای گوناگونی از حیّ بروز می
  نماید. به حقیقت داستان حیّ یا خیالی بودن آن، به آن ابزارها و رفتارها توجه می

  الگوبرداری از حقایق -۲-۴-۲
شـد و حـیّ کـه تـاب  ی آهو، موجـب بـوی بـدی جاست که لاشه نکته شایان توجّه، آن

دانست چه کند؟ ناگاه دو کلاغ را دید که با هم گلاویز شـدند  را نداشت، نمی تحمل آن
ای دفن  نوعش را که مرده بود، در چاله و یکی بر دیگری چیره شد. کلاغ پیروزمند، هم

کرد و حیّ با دیـدن ایـن صـحنه، همـین کـار را بـا جسـد آهـو انجـام داد. وی بـا ابـزار 
وفـي «ار مهمّ و تأثیرگذاری را در زندگی آموخـت کـه امـری نـاگریز اسـت: مشاهده، ک

 خلال ذلك نتن الجسم، وفاحـت منـه روائـح کریهـه. فـزاد نفـور ابـن یقظـان منـه وودَّ 
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گیـری از  ) دقّت در رخـدادهای پیرامـون و بهره٢٣: ٢٠١٢(کیلانی، .» ) ألا یراه(أحبّ 
توانـد از حـوادث  رود که مخاطـب می می شمار ها، از جمله ابزارهای علوم تجربی به آن

مرگ و دفـن مردگـان کـه شـاید بـرای برخـی   که پدیده داستان بیاموزد. نکته دیگر این
کودکان قابل درک نباشد، با مثال قابل ملموس و بیان منطقی بیان می شود تا کودک 

  هر دو را به راحتی درک نماید.  فلسفه

  فصل سوم -۲-۵
بیند که  ها می نگرد و نیرویی را در آن ه جانداران پیرامونش میحیّ در آغاز این فصل، ب
شود. همان نیرویی که در آهو وجود داشت و بـا خـروج آن، بـدن  سبب تحرّک آنان می

  حرکت و خاموش ماند.  آهو بی

  امور شناخت در منطقی و تفکّر اندیشیدن -۲-۵-۱
را به مخاطـب  ه زیربنای آنکیلانی در آغاز این فصل، یکی از اصول مهمّ فلسفه و بلک

شود. اصلی کـه در تمـامی ابزارهـای علـوم طبیعـی و هـر تکـاپوی فلسـفی،  یادآور می
آمـوزد کـه تفکّـر و اندیشـیدن بـرای کشـف حقـایق،  حضور دارد. وی بـه مخاطـب می

ــــداران تمییــــز  نخســــتین و مهمتــــرین کــــار انســــان اســــت و او را از ســــایر جان
های جهان، محـرّک حـیّ بـرای  تفکّر در پدیده )١٣٧: ١٣٩٦دهد.(شریعتمداری،  می

جستن نیروی وجودی موجـودات اسـت. وی میـان انـواع جانـداران، شـاهد همگـونی 
ه وبقـي علـی ذلـك برهـه (مـدّ «بینـد:  یک را هماننـد خـود نمی که هیچ است، در حالی

ل) أنـواع الحیـوان والنبـات، ویطـوف بسـاحل تلـك ح (یتأمّـطویله) مـن الـزمن، یتصـفّ 
واحـد مـن  ره، لیعلم: هل یجد لنفسه شبیها في هـذه الجزیـره، کمـا یـری لکـلّ الجزی

  )٢٥(همان: .» ه؟ فلا یجد شیئًا في ذلكیر کث أشخاص الحیوان والنبات، أشباهاً 
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  جایگاه و تبیین روح -۲-۵-۲
نور و حرارت آتش برای روشنایی، پختن گوشت، گرم کردن و ... حیّ را به ایـن دیـدگاه 

دارد و قوه تشخیص  یی در بدن جانداران است که آنان را به حرکت وامیرسانید که نیرو
 ... ثم قال ابـن یقظـان فـي نفسـه: لعـلّ «بدن گرم زندگان از بدن سرد مردگان است: 

یشابهه، أو قریبًا منه، هو الذي یبعث الحراره والحیاه في  شیئًا في جوهر هذه النار أو ما
تفکّر درست حـیّ و سـیر از معلومـات بـرای  )٢٩-٢٧: ٢٠١٢کیلانی، »(قلب الحیوان

های فلسفی و حل مسائل علمی است که حیّ را به وجود روح  کشف مجهول، از آموزه
  و جایگاه آن برای زندگی و پویایی جانداران می رساند.

ن شخص من أشـخاص الحیـوان وإن کـان کثیـراً بأعضـائه، وتفـنّ  کلّ  ن أنّ فتبیّ «
... وکـذلك آلات کـائن حـيّ  الروح الـذي یتماثـل فـي کـلّ ه وحرکاته، واحد بذلك حواسّ 

) ٣٠(همان: .» الصید، تنقسم إلی ما یصلح لحیوان البحر، وإلی ما یصلح لحیوان البر
حیّ به بدن جانداران می نگرد و متوجـه مـی شـود کـه همگـی از نظـر داشـتن چنـین 

ای شکار انواع های خود بر  چنین به تفکیک ابزار و اسلحه نیرویی، یکسان هستند. هم
بندی حیوانـات و انـواع  ها و تقسـیم ها و شـباهت حیوانات می پردازد. توجّه او به تفاوت

  ابزار شکار، از نمودهای تفکّر روشمند و کارکرد نظم منطقی است.

  فصل چهارم -۲-۶
ای از داستان، سبب انتظام افکار مخاطـب  صراحت بیان و ذکر برخی مفاهیم در برهه

های پیشـین،  سازد. کودک در فصـل ا با مضمون اصلی داستان آشنا میشود و او ر  می
ها و ابزارهای فلسفی آشنا شد. گویا زمان آن رسیده که  از خلال عملکرد حیّ، با روش

  با عنوان علمی این عملکرد و ابزارها، آشنا گردد. 

  یافته و منطقی تعاریف و اصطلاحات سازمان -۲-۶-۱
هـایی  هـا و نوآوری این داستان، مـروری بـر برخـی فعالیت کیلانی در آغاز فصل چهارم
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سال زندگی خویش، بدان دست یافته است. نویسـنده در  ٢١نماید که حیّ در طول  می
آورد و صـراحتاً از مفـاهیم  مـی» بیت ابن یقظان«همین صفحه مطلبی را تحت عنوان 

وشـنی بـر توجّـه وی بـه پرده، دلیـل ر  برد. این بیان بی نام می» عقل و اندیشه و توجّه«
ق ابـن یقظـان وهکذا وفّـ«های فلسفی و ابزارهای تفکّر روشمند و منطقی دارد:  آموزه

.» هوحسـن تأملّـ ،ه ملاحظتـهإلی بناء بیته، وتنظیم أموره، بفضـل رجاحـه عقلـه، ودقّـ
  ) ٣٤: ٢٠١٢(کیلانی، 

شـود و  یهـایی بیشـتر روبـرو م از این بخش تا انتهای داستان، کودک با چنین واژه
گیرد. کیلانی در ادامه ایـن فصـل، صـفحاتی را بـه چگـونگی سـاخت برخـی  انس می

دهد و پس از آن، نکتـه  ها، رام کردن برخی حیوانات و... اختصاص می ابزارها، اسلحه
نمایـد و در توضـیح  شود. وی مسـأله وحـدت و کثـرت را مطـرح می مهمّی را یادآور می

نمایـد کـه  نگـرد، ابـراز می هایشـان می ن و تفاوتاحوال حیّ کـه بـه همگـونی جانـدارا
جهت کـه شـبیه هـم هسـتند و یـک کـار را انجـام  موجودات و اعضای بدنشان، از آن

دهند، وحدت دارند و از جهتی که با دیگر اعضا تفاوت دارند، دارای کثرت هستند:  می
تختلـف فـق بـبعض الصـفات وهـا تتّ ت، فـرأی أنّ وأنعم النظر في ذلـك، وأطـال التثبّـ«

فق بها واحده، ومن الجهه التي تختلـف فیهـا متغـایره ها من الجهه التي تتّ ببعض، وأنّ 
  )٣٦-٣٥(همان: .» رهومتکثّ 

حیّ با نگـاه بـه اعضـای بـدنش، متوجّـه مـی شـود کـه میـان کـارکرد و شکلشـان 
هایی وجود دارد و همگی از نظر کارکرد و وظیفه، ناهمسان هسـتند و تنهـا روح  تفاوت

وقد عرف ابن یقظان «مانند است:  در تمامی اعضا جریان دارد و یکسان و بی است که
ه یجـري فـي سـائر الأعضـاء. فیبعـث فیهـا الحیـاه، ذلك الروح الحیواني واحـد وأنّـ أنّ 

ذاتـه واحـده، وإذا إختلفـت  هـا أشـبه بالآلات.فـأیقن ابـن یقظـان حینئـذ أنّ وتصبح کلّ 
  )٣٦: ٢٠١٢لانی، (کی.» دت أفعالها وصورهاأعضاؤها، وتعدّ 

نماید؛ از جمله:  ای را استفاده می کیلانی در این فصل عناوین فرعی قابل ملاحظه
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این عناوین بیانگر مطالبی است که ». وحده الإنسان، وحده الحیوان، الصفات العامّه«
دسـته از مطالـب آشـنا  هـا بـا آن شـود و مخاطـب بـا مطالعـه آن در فلسفه استفاده می

نمایـد،  ای که کیلانی برای توضیح ایـن واژگـان و عنـاوین اسـتفاده می گردد. شیوه می
  های ملموس و واقعی است. سلیس و روان و اغلب از مثال

  الطبیعه ماوراء به اعتقادی های زمینه -۲-۶-۲
در بیشتر مطالب این فصل، بحث وحدت وجود میان موجودات مطرح اسـت. حـیّ بـا 

ات و گیاهان، متوجّه وجود یک همگونی همگانی نگریستن و تأمّل در بدن خود، حیوان
هاسـت کـه نـام  شود که بر مبنای وجود یک عامـل مشـترک بـرای زنـده بـودن آن می
هـا نیـز  شود که آن نهد. از سوی دیگر، با نگاه در جمادات، متوجّه می بر آن می» روح«

ن چـو کننـد و یـا هم در حال حرکت و تکاپو هسـتند. یـا در جهـات مختلـف حرکـت می
  شود. افتد، چیزی مانع حرکتشان می سنگی که روی زمین می

ــان آن اســت. حــیّ در نتیجــه اندیشــیدن و تفکّــر در حقــایق  اوج ایــن بخــش، پای
جـان و...، بـه  هـای جانـدار و بی پیرامونش اعمّ از اعضای بـدنش، مـرگ آهـو، ویژگی

چنین کارهایی فهمد که خود جانداران نیستند که  یابد. وی می دیدگاه مهمّی دست می
هاست. بدین صورت بود کـه  دهند، بلکه فاعل این افعال، کسی غیر از آن را انجام می

ولاح لابـن یقظـان مثـل ذلـك «برد:  حیّ به وجود خداوند به عنوان فعال اصلی پی می
ما هي الأفعال الصادره عنها لیست في الحقیقه لها، وإنّ  في جمیع الصور. فتبني له أنّ 

کسبها  ه نسوبه إلیهـا. وهکـذا إهتـدی بذکائـه وحسـن إلتفاتـه ودقّـلمالأفعال الفاعل أ
) در ایـن ٤٠: ٢٠١٢(کیلانـی، .» ملاحظته إلی الإیمان بالله: خالق الخلق ومصدر الوجـود

تفکر درست و توجّـه دقیـق حـیّ اسـت.   شود که چنین اعتقادی، نتیجه عبارات تصریح می
  یابد. با رویکرد ظاهربین، نمود بیشتری میاین نتیجه در بخش بعدی داستان، در تقابل 
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  فصل پنجم -۲-۷
رونـد داسـتان   شوند که در ادامه های جدیدی وارد داستان می در این فصل، شخصیّت

روند که نگرش خاصی به دین  شمار می دینی به  تأثیرگذار هستند و معرّف طبقات جامعه
ــه ــد؛ از جمل ــرد درون آن  نگرش  دارن ــا، دو رویک ــر و  ه ــدگاه  بروننگ ــر اســت. در دی نگ

نگـر،  گیـرد و در دیـدگاه درون نگر، بیشتر واژگان و ظاهر عبارات مـدّنظر قـرار می برون
توجّه به اغراض و اهداف متن و بار معنایی عبارات است. این دو رو یکرد در این بخش 

  گردد.  از داستان به کودک معرّفی می

  لسفههای دینی و ف توجّه به تطابق آموزه -۲-۷-۱
دهد. وی  کامل کیلانی در آغاز این فصل، توصیف مهمّی از حیّ بن یقظان را ارائه می

کنـد و راه رسـیدن بـه مقـام فلاسـفه را  تصـریح می» فلسـفه«در این توصیف، بـه واژه 
وما زال ابن یقظان ینعم (یبالغ) فـي النظـر، ویمعـن «نماید:  اندیشه و تعقّل معرفی می
) ٤١: ٢٠١٢(کیلانـی، .» ی بلـغ مرتبـه الفلاسـفهل، حتّ التأمّ  (یزید) في الفکر، ویطیل

بـرد کـه فیلسـوف بـه کسـی  دانسته، پـی می مخاطب که تاکنون تعریفی از فلسفه نمی
گویند که همانند حیّ، از تفکّر روشمند و اصولی همچون استفاده از حواس، توجّـه  می

  به روابط علّی و معلولی، تردید و... استفاده نماید.
نماید. هـر دو،  را معرّفی می» سلامان«و » أسال«های  ادامه دو شخصیّت با نامدر 

هــای دینــی و پرهیزگــار هسـتند. کیلانــی هــر یــک را نماینــده رویکــرد  پایبنـد بــه آموزه
کثر  ا أسال فکان أشدّ فأمّ «داند:  نگر می نگر و برون درون غوصاً علی الباطن وأعمق، وأ

کثـر احتفاظـاً بظـاهر وأمّ  .لخفیهها لأسرار الدین ودقائقه اتفقّ  ا سلامان صاحبه، فکان أ
.» لق في فهم أسـراره، وکـان لا یطیـل الفکـر والتأمّـمن التعمّ  عداً بُ  ألفاظ الدین، وأشدّ 

  ) ٤٢-٤١: ٢٠١٢(کیلانی، 
نگرنـد و بـا اسـتفاده از  أسال معرّف افراد متفکّری است که ورای ظـاهر دیـن را می

تون دینی، سعی در کشف اسرار و فلسفه امـور دینـی دارنـد. نیروی اندیشه و تأمّل در م
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دانـد و همـان  که سلامان، اندیشـه در چرایـی و فلسـفه احکـام را درسـت نمی در حالی
هایشـان، رفتارهـای متفـاوتی  دو بنـا بـر ویژگی شمارد. این ظاهر متون را اصل دین می
تر در جمـع مـردم حاضـر نشینی علاقه دارد و سلامان بیش دارند. أسال بیشتر به گوشه

  خواند. شود و آنان را به کارهای درست فرامی می
دو جدا می شود و أسال تصمیم می گیرد به جزیـره خوشـایندی کـه شـنیده  راه این

اندیشـید و از  جـا مـی رود و در تنهـایی خـود، بـه اوصـاف خداونـد می بود، برود. بـه آن
یگـر جزیـره، حـیّ در افکـار فلسـفی سوی د نماید. در آن های آن اطراف تغذیه می میوه

اندیشد و هر از چند روزی، برای غذا خوردن از  خویش غرق می شود و به آن فاعل می
زده مـی شـوند.  آید. پس از چند روز که ناگاه یکدیگر را می بینند، شگفت غار بیرون می

رفته با دو رفته  أسال از حیّ گریخت و پس از ساعاتی چند، حیّ به او دست می یابد. آن
داند، أسال تصمیم می گیرد تا سخن  هم آشنا می شوند و چون حیّ زبان أسال را نمی

  گفتن و قوانین دین را به او بیاموزد.
کیلانی در این بخش از داستان، علاوه بر القای حسّ ماجراجویی بـه کـودک، بـه 

بـر کسـب  نماید تا کودک عـلاوه واژگانی از جمله: اندیشیدن، فلسفه و زهد تصریح می
  لذّت از روند حوادث، محتوا و پیام داستان را نیز بفهمد. 

  تفکّر روشمند و سازمانی -۲-۷-۲
رساند و او  درستی صورت گیرد، انسان را به هدف می اندیشیدن و تفکّر روشمند، اگر به

جاست که وقتی أسال قصد آموزش  دهد. مصداق این ادّعا، آن را بر دیگران برتری می
ـا «زده مـی شـود:  های راستین و دقیق حیّ شـگفت از سخنان و اندیشه دین دارد، فَلَمَّ

  عَ مِ سَ 
َ
 رَ ، وَ قَ قائِ الحَ  تلكَ  فَ صْ نه وَ مِ  سالُ أ

َ
 همِـفَ  نِ سْـن حُ ی مِ أ

َ
 مَـه، وَ شَـدهَ ه مـا أ

َ
ه فسَـنَ  لأ

) چندان که گمان می کند او ٤٧: ٢٠١٢کیلانی، .»(یهینَ ه في عَ تَ کانَ مَ  عَ فَ رَ ه، وَ إعجابًا بِ 
نماید. ایمانش نیرو می گیرد و حقایقی را  از اولیای الهی است و  پیوسته خدمتش را می
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زمان بر او پوشیده بود، درک می نمایـد. نقطـه اوج ایـن فصـل، همـین نتـایج  که تا آن
ب دارد. این قسـمت را های دینی أسال تناس های حیّ است که با آموزه راستین اندیشه

توان اوج تمام داستان در نظر گرفت. زیرا پیام اصلی داستان همین بود که تفکّر که  می
کند. همان راهی کـه بـه  از ابزارهای فلسفی است، انسان را به راه درست رهنمایی می

  نجامد.ا ینوان عامل اصلی کائنات مع هشناخت خداوند ب

  فصل ششم -۲-۸
أسال توصیفی از گذشته و حال مردم سرزمینش را برای حـیّ بیـان در آغاز این فصل، 

هایی را در اختیار  نماید و درباره قوانین دین اعم از نماز، روزه، زکات، معاد و... آموزه می
إن النـاس لـو فهمـوا الأمـر علـی حقیقتـه، لأعرضـوا عـن  :ویقول«دهد:  حیّ قرار می

، ولم یـدخروه، ولـم یتکـالبوا علیـه (لـم لمالاأباطیلهم، وأقبلوا علی الحق، وزهدوا في 
.» یقبلوا ولم یحرصوا)، ولم یحتاجوا إلـی مـن یرشـدهم إلـی واجـب إخـراج الزکـاه منـه

را اندیشــه و خِــرَد  ) حــیّ مهمتــرین ابــزار فهــم دیــن و حقیقــت آن٥٠: ٢٠١٢(کیلانــی، 
رود. پـس او  یشـمار مـ داند. ابزاری که مورد تأیید و تأکیـد بـوده و زیربنـای فلسـفه به می

که اگر  زده است که چرا مردم در تلاش هستند که مال و ثروت بیاندوزند. در حالی شگفت
  آوری زکات ندارند. اندوزی نیستند و نیاز به مأمور جمع حقیقت دین را بفهمند، در پی مال

  توجّه دین به تفکّر راستین -۲-۸-۱
سان را متوجّه این توانایی نمود تـا اندیشه در فطرت هر انسانی وجود دارد و فقط باید ان

کار گیرد. حیّ و أسال تصمیم گرفتند به جزیـره  را پرورش دهد و در امور گوناگون به آن
گاه کننـد  أسال برگردند تا اندیشمندان مخلص جزیره أسال را از راه درست اندیشیدن آ

ند سـران و عقـلای تا در نتیجه عموم مردم را به راه درست هدایت نمایند. امّا اگر نتوان
تعلـیم  عـن عجـز إن«ماننـد:  شهر را هدایت کنند، از هدایت دیگر مردمان، ناتوان می

  )٥٢(همان: .» ه العقلاء فهو عن تعلیم الجمهور أعجزهؤلاء الخاصّ 
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ردنـد. چنـدان کـه حـیّ از ک یمردم همچنان رویگردان بودند و بـا حـیّ مخالفـت م
چون حیوان غیرناطق هستند که فقط  شان همهدایتشان ناامید شد و دانست که بیشتر 

یابد. پس آنـان را واگذاشـتند و  رشد جسمی دارند و عقل و خردشان پرورش و رشد نمی
ا فهم ابن یقظان أحـوال فلمّ «به جزیره برگشتند تا به عبادت پروردگارشان ادامه دهند: 

کثرهم بمنزل الحیوان غ الناس، أدرك أنّ  یقظـان وأسـال ثم ودعهم ابـن ...ر الناطقیأ
وإقتـدی بـه ...بـن یقظـان مقامـه الکـریم وطلب حيّ ...وتلطفا في العوده إلی جزیرتهما

  )٥٤(همان: .» ی ساواه أو کادأسال حتّ 
چینی و رویدادهای مختلفی کـه بـرای حـیّ و أسـال رخ مـی  وی با آن همه مقدّمه
دنیـا و آخـرت دو در  چه مورد سعادت و نیکبختی آن  گیرد که آن دهد، چنین نتیجه می

گردید، همان روش اندیشه و عملکردشان بوده است. این مفهوم از آخرین عبارات این 
وهکذا عاشا عیشه النسـاك الزاهـدین، وماتـا میتـه الأبـرار «شود:  داستان برداشت می

  )٥٥(همان: .» ، وکتبت لهما السعاده في الدنیا والآخرهنبیمقرّ لا
هـای فلسـفی  دسته از آموزه یش، به بیان آنداستان حیّ با حفظ قالب داستانی خو

هایی را در  پرداخت که با دین و حقیقت راستین انسان، همگون و متناسب است. روش
پیش گرفت تا کودک را به اهمّیت فلسفه آشنا سازد و او را رفتـه رفتـه از دنیـای تخیّـل 

دار بوده و  هتکه تخیّل کودک در این داستان نیز ج افسارگسیخته دور سازد. جالب این
جا جمع شدند تا هم  در راستای آموزش تعقّل است. دو مفهوم ظاهراً متضاد که در یک

رشد مخاطب را رعایت کنند و هم او را با جهان واقع آشنا سازند تـا در   های دوره ویژگی
  های فلسفی و دینی پی ببرد. نتیجه به تطابق آموزه

  گیری نتیجه
هاست. کارکرد  عنای درست اندیشیدن و آموزش اندیشهآموزش فلسفه به کودکان، به م

رسـد. زیـرا کـودک بـا یـاد  نظر می نخست آموزش فلسفه، بسیار مهمتر و کارآمد تـر بـه
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های درسـت دسـت یابـد.  تواند به اندیشه گرفتن درست اندیشیدن و تفکّر روشمند، می
ات کودکـان اسـت. در بهترین راه آموزش فلسفه به کودکان، استفاده از انواع ادبی ادبیّ 

گیری از تخیّـل  ای برخوردار است. زیرا کودک با بهره این میان، داستان از جایگاه ویژه
های  پذیرد. بازنویسی داسـتان قوی و پندپذیری غیرمستقیم، بیشتر از داستان تأثیر می

های آموزش فلسـفه اسـت کـه در بازنویسـی  فلسفی بزرگسالان، از جمله مهمترین راه
  حیّ بن یقظان ابن طفیل توسط کامل کیلانی، شاهد این رویکرد هستیم.داستان 

 هـای آموزه در پاسخ به پرسش طـرح شـده مبنـی بـر اسـلوب کیلانـی بـرای بیـان
بـرد تـا مفـاهیم  می بهـره سـاده واژگـان و سلیس جملات باید گفت که وی از فلسفی،

 را عبـارات و واژگـان برخـیاو همچنین . فلسفی را به راحتی در اختیار کودک قرار دهد
کیلانـی در . گردد آسان کودک برای ها آن درک تا دهد می توضیح کمانک میان در نیز

 اسـتفاده هـا آموزه ایـن بیـان بـرای تخصصـی فلسـفی اصـطلاح هـیچ این داستان، از
 توجـه با نماید که می تصریح فیلسوف و فلسفه واژه به عبارات، برخی در البته کند. نمی
هـا،  در بیـان داسـتانی آموزه وی. نیست دشوار کودک برای درکش همجوار، واژگان به

 مفهـوم و وقـایع بـودن حتمـی و واقعیّـت نمایـد تـا می اسـتفاده ماضـی افعال از بیشتر
  . دهد جای مخاطب دل و ذهن در را داستان

گونـاگون آن  اشـکال در هـا واژه اسلوب مهمّ دیگر کیلانی در این داسـتان، تکـرار
 و لفظـی تأکیـد بـر عـلاوه امـر ایـن نمایـد. تر آسـان کـودک بـرای را متن ست تا فهما

. رود می شمار به دشوار های واژه و تفسیری برای عبارات واژگان کودک،  دایره گسترش
 و ملمـوس های مثال از مفاهیم و حقایق برخی تفهیم نیز برای موارد برخی در کیلانی
  .نماید می استفاده حقیقی

های دینی  های داستان، چگونگی بازنویسی، بررسی جایگاه آموزه شخصیّتتحلیل 
تواند در اولویت پژوهش پیرامون ایـن  و بینامتنیت دینی، از جمله کارهایی است که می

  های کیلانی قرار گیرد. گونه داستان
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Abstract 
 

A Study on the Philosophical Teachings in the Stories 
of Kamel Kilani : A Case Study on Hayy Ibn Yaqzan 

 
Lamei Giv, A.* 

 

Philosophy is one of essential subjects that the general public need to 
consider; therefore, the knowledge and practice of philosophy is not 
limited to a specific group of people. As a result, teaching philosophy 
to a child is neither a far-fetched idea nor something that a child is 
unable to fulfil. In contrast, such lessons may help children solve their 
life-related problems. Since stories play a pivotal role in children's 
upbringing and nurture, it is expected to make use of them in teaching 
the basics of philosophy so that the story-teller can convey the pure 
goals of the story and teach children to think purposefully. One of the 
stories that depict the basics and components of philosophy is the story 
of "Hayy Ibn Yaqzan" by Ibn Tufeil Andolosi which was rewritten for 
children by Kamel Kilani. The present study employed a descriptive-
analytical methodology to investigate these stories from different 
perspectives with the aim of discovering examples of philosophical 
teachings and functions. The results indicated that, Kilani sought to 
provide children with philosophical tools, principles and schools of 
doctrines. In this regard, he did not use any particular philosophical 
term and put his philosophical lessons into the text of the story using 
his powerful language and clarifying the benefits of reason and 
thought. He directed children toward discovering causal relationships 
between phenomena and using their senses to understand these 
relationships. Kilani familiarized children with how to connect and 
value the work of scientists and how to operate the typical methods of 
natural sciences such as trial and error. 

 

Key words: Kamel Kilani, Hayy Ibn Yaqzan, Children’s literature, 
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